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  روزنامه چهل و دومین
جشنـــواره بین المللی فیلم فجر
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درباره فیلم های این دوره مشــکل 
بتــوان نقــد و تحلیلی ارائــه داد 
که اختصاصــا برای همیــن دوره 
موضوعیت داشته باشد. بحث کمبود 
قصه و فقدان شــخصیت پردازی و 
ضعــف فیلمنامــه کــه قدمتــی 
چنددهــه ای دارد و ماجــرای 
مایه گذاشتن برای اجرای صحنه های 
پرهزینه و طراحی جلوه های ویژه و 
پرده سبز و انفجار و غیره و رها کردن 
کنش مندی قهرمان و پرداخت وجوه 
انسانی و عاطفی هم نکته جدیدی 
نیســت. ولی آیا واقعیت این دوره از 
جشــنواره فرق زیادی مثلا با دوره 
بیستم و ســی ام و چهلم می کند؟ 
در حال حاضر فضای کلی ســینما 
تحت تأثیر همان ترکیب همیشگی و 
رایج است که کم وبیش در دوره های 
گذشته هم با همین میانگین برقرار 
بوده: چند فیلم متوسط، چند فیلم 
ضعیف، شاهکارهایی برای حیرت و 
خنده تماشاگران، و البته این وسط 
حتما سکانس های خوب و بازی های 
جالــب و چهره هــای تازه نفــس و 
جزئیات دلگرم کننده ای هم وجود 
دارد. قبلا هم ترکیب فیلم ها همین 
گونه بود، مشــکل از جای دیگری 
ا ست که صدای همه به اعتراض بلند 

است. سینمای پروژه و سفارش، توان 
ریخت و پاش و به صف کردن هنرور 
و گرفتن ســکانس های چشمگیر 
انفجار و جنگ نفتکش و هواپیما را 
دارد، چون آن چیزها پول و امکانات 
می خواهد ولی تــوان قصه گویی و 
قهرمان پروری و خلق شــخصیت و 
تعریف یک زندگی واقعی و باورپذیر 
را نــدارد، چون ایــن چیزها ایمان 
به کار و خلاقیت و فهم ســینمایی 
می خواهــد که با بودجــه خریدنی 
نیســت. کاش برگردیم به دورانی 
که اگــر صحنه جنگی چشــمگیر 
درمی آمد به خاطر باور ســازندگان 
بود، نه امکانات و پشــتیبانی ویژه. 
چون واقعــا برای ســینمای امروز 
ایران افتخار نیست به ساختار فنی 
و اجرای سکانس شــلوغ و انفجار و 
جلوه های کامپیوتــری فقط بنازد؛ 
اینها را که در همــان مهاجر و افق 
و دیدبان و اولین هــای ملاقلی پور 
خدابیامرز هم داشتیم. کو آن همه 
داستان که باید روزی درام و تراژدی 

و حماسه می شد؟
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معمولا با کارگردانان فیلم اولی که حرف 
می زنم، می خواهم که خیلی مختصر سابقه ای از 

خودشان بدهند.
متولد1363 هستم و لیســانس ادبیات نمایشی و 
فوق لیســانس کارگردانی از دانشــگاه تهران دارم. 
9فیلم نیمه بلند 30دقیقه ای و یک تله فیلم ساخته ام 
و فیلم های کوتــاه ام در جشــنواره های مختلف از 
فیلم کوتاه تهران گرفته تا جشنواره مقاومت جایزه 
گرفته اند. مســتند هم زیاد کار کرده ام، به خصوص 
مستند فوتبالی که تجربه آنها در ساخت »پرویزخان« 

به کمکم آمد.

ساخته شدن »پرویزخان« بعد از پشت 
سر گذاشتن چه مراحلی ممکن شد؟

به ما گفته بودند روند فیلمساز سینمایی شدن این 
است که در جشــنواره های فیلم کوتاه موفق شوید 
و فیلمنامه آماده باشــید. این مســیری بود که ما 
فکر می کردیم باید برویم جلــو و در آن به موفقیت 
برسیم. راستش من همه این مســیرها را رفتم. در 
جشنواره های فیلم کوتاه فیلم هایم موفق می شد و 
جایزه می گرفت، ولی عملا هــر کاری می کردم که 
فیلم بلند بسازم نمی شــد. با دفاتر فیلمسازی روی 
فیلمنامه های بلندم مذاکره می کردم اما متأســفانه 
پاسخ ها فقط این بود که ســرمایه گذار داری یا نه؟ 
بعد فهمیدم ساخت فیلم بلند از مسیری که من فکر 
می کردم نیست. می گفتند فیلمنامه ات خوب است، 
فیلم کوتاه هم زیاد ساخته ای و جایزه هم گرفته ای، 
ولی خب حالا سرمایه گذار داری؟ این پاسخی بود که 

سالیان سال با آن مواجه می شدم.
در یک دهه اخیر فقط داشتن فیلمنامه 

اتفاقا می خواســتم بپرسم قهرمان 
فیلمی که شــخصیت اصلی اش پرویز دهداری 
است که به معلم اخلاق شهره است، پس قاعدتا 
نقش منفی هایش باید بشود محمد پنجعلی و 
عبدالعلی چنگیز و حمید درخشان که از تیم ملی 

استعفا داده بودند.
شــخصیت های واقعی در فیلم هستند، ولی اسم ها 
را عوض کردیم و کمی هم کاراکترها را تغییر دادیم 
چون نمی خواســتم به شــخص مشخصی نسبتی 
بدهم. ممکن است قصه کمی عقب و جلو شود و شاید 
درست نباشد. ضمن اینکه موضوع ما هم نیست. من 
نمی خواهم فیلم جنجالی درباره این چیزها بسازم. 
موضوع فیلم من چیز دیگری است. این است که از 
بردن نام شخص خاصی پرهیز کردم. ولی از طرف 
دیگر، کســانی مثل احمدرضا عابدزاده، سیروس 
قایقران، کریم باوی و جواد زرینچه همه با اسم های 

واقعی شان در فیلم حضور دارند.

در واقع نقش مثبت ها با اســم های 
واقعی خودشان هستند، ولی اسم نقش منفی ها 

را تغییر دادید.
نه تنهــا اسم شــان را تغییــر دادم، جاهایی کمی 
کاراکترشــان را هم تغییر دادم تا مستقیما یک نفر 
خاص را نشانه نروم. کاراکتر منفی فیلم ما نه اسمش 
و نه شخصیتش شبیه هیچ یک از بازیکنان مستعفی 

نیست.

پس بعضی جاهای فیلم کاملا مابازای 
بیرونی دارد و بعضی جاها تغییر داده شــده. 
این طوری بالانس فیلم از نظر تطابق با واقعیت 

به هم نخورده؟
چاره  ای نداشتیم. فقط اسم مستعفی ها عوض نشده؛ 
کاراکترهای دیگری هم هستند که اسم شان عوض 
شده، ولی مبنای واقعی دارند. این کار دلایل مختلفی 
هم دارد. اشکالی هم ندارد، چون داری نسبت منفی به 
کسی در فیلم می دهی، ممکن است مدیونش شوی 
چون درام می طلبد کاری کنی که خودت هم می دانی 
واقعیت نداشته. فیلم ما بر مبنای واقعیت است، ولی 
بسیاری از چیزهایی که در فیلم می بینید خود اتفاق 
واقعی است. من فقط به نفع درام چیزهایی را عوض 
کرده ام. این طوری بگویم چیزهایی را که دراماتیک 
بود وارد قصه کــرد م. چیزهایی بــوده که واقعیت 

یا تجربه فیلمســازی کافی نیســت و داشتن 
سرمایه گذار برای فیلمســازی از همه شرایط 

لازم تر و مهم تر شده است.
بله، ما هم بلد نبودیم. فقط رفته بودیم و فیلم ساخته 
بودیم. اینکه ســرمایه گذار از کجا بیاوریم و بقیه از 
کجا می آورند من هنوز هم بلد نیستم. اگر بلد بودم، 

می آوردم که فیلم هایم را بسازم.

چطور گره کار باز شــد که توانستی 
»پرویزخان« را بسازی؟

باید از مسئولان سازمان اوج تشــکر کنم. گره کار 
این طوری باز شد که در یکی از جشنواره هایی که فیلم 
کوتاهم جایزه گرفت، به طرز اتفاقی امکان ارتباط با 
دوستان اوج ایجاد شد که گفتند ما شخصیت های 
غیردفاع مقدسی هم می خواهیم کار کنیم که نام پرویز 
دهداری  به میان آمد و می دانستند که من مستند 
فوتبالی هم ســاخته ام. دیگر رفتم مشغول نگارش 
فیلمنامه شــدم و اول هم خیلی معلوم نبود که چه 
می شود، ولی هرچه بیشتر رفتیم جلو، بیشتر ترغیب 

شدم و بارها و بارها فیلمنامه بازنویسی شد.

پیشنهاد از طرف اوج بود یا خودتان نام 
دهداری را مطرح کردید؟

آنها می خواستند غیر از شخصیت های دفاع مقدس 
درباره شــخصیت های ملی هم فیلم بسازند و چند 
شخصیت نام بردند که نام پرویز دهداری در میان آنها 
بود و چون می دانستند من مستند فوتبالی ساخته ام و 
خودم هم این شخصیت را می شناختم، این پیشنهاد را 
به قول معروف بغل کردم. دغدغه ساخت فیلم فوتبالی 

سال ها همراهم بود که بالاخره ممکن شد.

داشته، ولی چون دراماتیک نبوده و جذابیت نداشته، 
انداخته ام کنار. همه بازیکنان را که نمی  توانســتم 
بولد کنم. فیلم ما 2ســاعت اســت. در 2ساعت که 
نمی توانستم به همه بازیکنانی که دهداری انتخاب 
می کند نزدیک شوم. چند نفرشان را جدا کردم که 

داستان های جذاب تری داشتند.

فیلم شــما هم فوتبالی است و هم 
به نوعی تاریخی. درام های ورزشی و تاریخی هم 
چالش های تولیدی خاص خودشان را دارند. کمی 

از این چالش ها بگویید.
ما خیلی تلاش کردیم همه چیز واقعی باشــد و من 
خیلی تلاش کردم فیلمی بسازم که شبیه فیلم های 
دیگر نباشد. فیلم ما بســیار فیلم سختی بود. ما در 
این فیلم وارد فضایی شــدیم که واقعا ناشناخته و 
تجربه نشده است در بخش هایی از سینمای ایران. 
ما یک بازی فوتبال را تقریبا در این فیلم بازســازی 
می کنیم و نزدیــک به بیــش از 30دقیقه فیلم در 
استادیوم فوتبال است و دوربین وسط زمین. اینها 
به زبان آسان است، ولی کار دشــواری است. خود 
بازی فوتبال را دکوپاژ کردن خیلی ســخت است. 
حالا شــما فکر کنید ما قرار اســت یک بازی را در 
سال1365 در کشور قطر بازسازی کنیم. با سختی ها 
و چالش های زیادی روبه رو بودیم و پر از سؤال های 
بی جواب در همه بخش ها. مثلا در بخش ویژوال، در 
بخش صحنه، در بخش لباس. خوشــبختانه منبع 
همه گروه ها شد فیلم واقعی بازی ایران و کویت. این 
فیلم را در اختیار گروه های مختلف فیلم قرار دادیم 
و همه سعی می کردند از روی آن الگوبرداری کنند 
که نعل به نعل همان اتفاق بیفتد، ولی خیلی مسیر 
سختی داشتیم. بچه ها برای از سر راه برداشتن موانع 

واقعا می جنگیدند.

چطور از پس این موانع برآمدید؟
باید از عواملم تشــکر کنم که کــم نیاوردند و همه 
عاشــقانه جنگیدیم که به نتیجه برســیم. نشد در 
ذهن شان نبود. اگر نشــد در ذهن شان بود، خیلی 
چیزها به نشد می رسید. مثلا در بخش ویژوال واقعا 
معمای لاینحل داشــتیم. من پلان هایی در زمین 
بازی طراحی می کردم که فیلمبردارم نه می توانست 
ریل بیاورد، نه تجهیزات حرکتی. بعد می نشستیم با 
هم فکر می کردیم و راه حلی پیدا می کردیم. بگذارید 
مثال دیگری از موانع بزنم. بازیگران تان می خواهند 
در زمین نقش فوتبالیست را بازی کنند. شما وقتی 
می گویید کات، اینها بدن  های شان سرد می شود. اگر 
بخواهند یکسره گرم کنند، چون 12ساعت آفیش 
هستند، دیگر جانی برایشان نمی ماند. اینها چیزهایی 
است که شاید کسی به آن فکر نکند، ولی موانع پیش 

پای ما بوده است.

انتخاب بازیگرانی شبیه به بازیکنانی 
که نام واقعی شان در فیلم استفاده شده هم حتما 

یکی دیگر از مشکلات فیلم بود.
ما باید کسانی را پیدا می کردیم که هم بازیگر بودند، 
هم شبیه بودند و هم می توانستند فوتبال بازی کنند. 
فوتبالیست بودنشــان مهم بود. در عمل خیلی کار 
ســختی بود. ما کسی را داشــتیم که نمی توانست 
درســت پاس بدهد و مدت ها با مربی تمرین کرد و 
آخرسر هم نتوانست و مجبور شدیم عوضش کنیم. 
کسی که نمی توانست فوتبال بازی کند، حتی اگر 

برای ســاخت فیلم چقــدر تحقیق 
کردید؟

تحقیق و نگارش فیلمنامه روی هم نزدیک به 2سال 
زمان برد.

منابع تحقیق تان چه بود؟
از هــر منبعی که فکــر کنید تحقیق کــردم، از 
روزنامه های سال1365 تا افراد مطلع تا دخترخانم 
و خانواده شــان تا رضا وطن خواه که در آن دوره 
نزدیک ترین همراه و دستیارش بود تا  شاگردانش. 
در روزنامه ها و نشریات سال های مختلف هم زیاد 
دربــاره آن مقطع زندگی آقای دهــداری و خود 
ایشان نوشته اند و من همه شان را خواندم. سعی 
کردم مدام اطلاعات کسب کنم. البته تحقیق این 
فیلم فقط اینها نبوده. دربــاره کاراکترهای دیگر 
فیلم، شرایط اجتماعی، شرایط سیاسی و چیزهای 
مختلف تحقیق کردم. در تحقیقاتم پرسش هایی 
طراحی کردم که در این قصه به چه چیزهایی نیاز 
دارم و رفتم دنبال پاسخ هایشان. مدام پاسخ هایی 
به دست می آمد و یادداشــت برمی داشتم. خیلی 
ســخت بود و البته بعضی چیزها به فراخور درام 

تغییر کرد.

با گروه بازیکنان مستعفی هم حرف 
زدید؟

بله، تمام دفاعیاتی را که گفتند، در فیلم هست، ولی 
سعی کردم اسم هیچ کدام شان را نیاورم. شخصیت 
»کامیاب« که در فیلم هست، ترکیبی از چند تا از آن 
بازیکنان است به اضافه تخیل نویسنده که به شخص 

خاصی چیزی اطلاق نشود.

بازیگر خوبی بود، عوضش می کردیم.

مربی فوتبال هم در گروه داشتید پس.
بله، این بچه ها یک ماه تمریــن فوتبال کردند. من 
در آن یک مــاه می رفتم و دکوپــاژ می کردم. تمام 
صحنه های فوتبالی را بــا هندی کم یک بار گرفتم، 
ولی باز هم با بحران های جدی ســر فیلمبرداری 

مواجه می شدیم.

بخشی از کار فیلمسازی حل همین 
بحران هایی است که خیلی هم ربطی به اندازه نما 
و زوایه دوربین و انتخاب های زیبایی شناختی 

ندارد.
اینها اجرای ایده اســت. ایده ای باید طراحی شود 
که بشــود اجرا کرد. ما چیزهایی داشتیم که قبلا 
تجربه نشده بود و نمی توانستیم به تجربیات پیشین 

اتکا کنیم.

اجرای صحنه های فوتبالی هم معمولا 
در فیلم های ایرانی خیلی بد است.

چون کار خیلی سختی اســت. حتی در نمونه های 
خارجی هم فیلم ها خیلی وارد زمین بازی نمی شوند. 
همین سریال »تد لاســو« را ببینید که خیلی وارد 
زمین بازی نمی شود. فکر می کنید دلش نمی خواهد؟ 
حتما می خواهد، اما این کار حتی برای آن وری ها هم 
خیلی مشکل است. امیدوارم مخاطبانی که فیلم را 
می بینند، این سختی ها به چشم شان بیاید. چون 

گاهی ممکن است فراموش شود.

روند و پروسه تولید هرقدر هم سخت 
باشد، نتیجه نهایی اســت که به چشم می آید 
و تماشاگر حق دارد که فیلم را با نتیجه نهایی 
قضاوت کند. حالا اگر نتیجه نهایی خوب باشد، 
شاید به این هم فکر کند که چقدر سختی کشیده 

شده برای گرفتن یک نما.
اگر همه فکر کنند این کارها سخت است و به قول 

شما فقط نتیجه مهم است و فرقی ندارد چه در 
آپارتمان فیلم بسازی و چه در زمین فوتبال، 
همه می روند همــان آپارتمــان را انتخاب 
می کنند. بالاخره باید فضاهــای تازه ای در 

سینمای ایران تجربه شود.

در ســینمایی کــه باید 
سرمایه گذار را خود فیلمنامه نویس 
و کارگردان بیاورد، همین اتفاق هم 
می افتد یا باید مثل فیلم شما سازمان 
و نهادی حاضر به ســرمایه گذاری 

شود.
من واقعا باید از مســئولان سازمان اوج 

تشکر کنم از اعتمادی کردند و همینطور 
تهیه کننده فیلم.

سعید پورصمیمی را چطور 
برای نقش دهداری انتخاب کردید؟

من خیلی روی این فیلمنامه وقت گذاشته 
بودم و مهم ترین بخش دهداری این بود 
که کسی بتواند این شــخصیت را بازی 
کند که بازیگر خوبی باشــد و بتواند این 
شخصیت را پیچیده خلق کند. کاراکتری 
که من نوشته بودم و با آن مواجه شده بودم، 

چندوجهی بود و دراماتیک. بــرای همین مهم بود 
بازیگر خوبی این نقش را بازی کند. کسی که خیلی 
شبیه آقای دهداری باشــد، اصلا در میان بازیگران 
خوب سینمای ایران نداشــتیم. این شد که رفتیم 
سراغ کیفیت بازی و رسیدیم به آقای پورصمیمی 
که خیلی هم بی شباهت نیست به مرحوم دهداری و 

خیلی خوشحالم که ایشان این نقش را بازی کردند.

خود آقای پورصمیمی فوتبالی هست 
و شناختی از دهداری داشت؟

نه، ولی در روند پیش تولید کلی درباره این کاراکتر 
حرف زدیم با هم. آقای پورصمیمی دو سه روز بعد 
از خواندن فیلمنامه گفتند مــن می آیم و در آن دو 
ســه روز تا به ما جواب دهند، رفته بودند و تحقیق 
کرده بودند که دهداری کیست. وقتی که وارد پروژه 
شــدند، واقعا وقت و انرژی زیادی گذاشــتند. کلی 
جلسات روخوانی و تمرین در پلاتو داشتیم که لطف 
می کردند و همه را تشریف می آوردند. خیلی انرژی 
و انگیزه به بقیه گروه و بازیگران جوان می دادند. سر 
تمرین تیم های فوتبالی می رفتند تا شکل مربیگری 
شــاگردان آقای دهداری را در کنار زمین ببینند. 
در تولید هم همیشه خیلی آماده سر صحنه بودند. 
دیالوگ هایشــان را کامل حفظ بودند و من خیلی 
از ایشــان یاد گرفتم و همکاری با ایشان افتخاری 

برای من بود. کمتر فیلم  فوتبالی ایرانی است که تماشاگرانش را سرخورده نکرده باشد 
و صحنه های فوتبالی اش درســت از آب درآمده باشد و فوتبال نابلدی 
بازیگران و سازندگانش مایه تفریح  و خنده نشده باشد. اما علی ثقفی، 
کارگردان فیلم »پرویزخان«، می گوید او به رغم همه سختی های ساخت 
فیلمی که 30دقیقه اش در استادیوم و زمین فوتبال می گذرد با همراهی 

گروهش توانسته در نخستین تجربه سینمایی اش موفق شود. درباره 
موفقیت یا شکســت ثقفی باید پس از دیدن فیلم اظهارنظر کرد. فعلا 
همین قدر می دانیم که »پرویزخان« فیلمــی درباره مقطعی از زندگی 
پرویز دهداری، مربی نامدار فوتبال است که به جریان استعفای جمعی از 
بازیکنان تیم ملی در اعتراض به رفتارهای او و جایگزینی آنها با تعدادی 
بازیکن جوان با تصمیم غیرمتعارف دهداری می پردازد. با ثقفی درباره 

این فیلم گفت وگو کرده ایم که می خوانید.

ناصر احدی

مهارت بازیگری اهمیت داشت

گفت و گو با علی ثقفی کارگردان فیلم پرویز خان 

برای  نقش  دهداری  شباهت  مهم  نبود


